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  آقــاى دكتر! شــيروان كجا و دانشــگاه
هاروارد آمريكا كجــا؟ ژن خوب داشــتيد كه 
اين گونه از آن سوى كره خاكى براى حضور شما 

و ارائه دستگاهتان روى خوش نشان دادند؟
پدرم كارمند بازنشسته است. مادرم هم خانه دار 
اســت. من و 2 خواهر و 2 بــرادرم همه يا عضو 
هيئت علمى هستيم يا داراى مدرك دكترا. ما ژن 
خوب داشتيم. اينكه همه ما در سايه همت پدر و 
مادرمان آن هم در شهر كوچكى مانند شيروان 
توانستيم به رده هاى عالى دانشگاهى برسيم و 
اكنون هر 5 فرزند پدر مــن دكتر و عضو هيئت 
علمى هستند. تا الان 6 اختراع دارم. اينكه اختراع 
دستگاهى را در آمريكا ثبت كرده و جايزه «ايگ 
نوبل» را برنده شــده ام دليلى براى انجام سريع 
كارهاى ادارى من در داخل نيست. خود من هم 
علاقه اى ندارم از داشته هايم براى پيشبرد برخى 

از امورم استفاده كنم.

  با ايــن حرف ها كه گفتيــد بايد اين گونه 
نتيجــه بگيريم كه اگــر جايى بــراى دريافت 
تســهيلات يا انجام امور ادارىِ اختراعات خود 
مراجعه كرده ايد هم اعلام نكرده ايد كه من فلان 

محقق با اين تعداد اختراع هستم.
نه. تا الان كه اين گونه نبوده است. شايد جالب 
باشد بدانيد براى دريافت مجوز يك شركت، 6 
ماه وقت مفيد من كه مى توانســت براى خلق و 
طراحى يك ايده مصرف شود صرف شد. ناچار 
بودم براى ثبت شــركت از اين اداره به آن اداره 
بروم تا بتوانم مجوز بگيرم. دســت آخر هم اين 
مجوز به جز يك برگ كاغذ ساده و بدون كاربرد، 
هيچ فايده اى نداشت. واقعا بايد به جايى برسيم 
كه وقت برايمان طلا باشد و در اين رابطه براى 
افرادى كــه مى توانند از فكر خــود خلق اثرى 
داشــته باشــند يا كارآفرينى كنند، شرايط را 
تسهيل كنيم. واقعا مواردى از اين دست كه به 
آن ها اشاره كردم همه باعث مى شود زمان مفيد 
افراد از بين برود. همين حالا يك كارآفرين در 
كانادا براى دريافت مجوز و ثبت يك شــركت 
فقط يك هفته زمان نيــاز دارد اما اين كار براى 
يك كارآفرين در ايران بسيار طولانى است. واقعا 
براى كشــورى با اين تعداد جوان فعال و نخبه، 
اين روند ادارى مناسب نيســت و روند كارها را 
سخت و بعضا غيرممكن مى كند. البته گاهى هم 
اتفاقات خوبى مى افتد؛ براى ثبت دســتگاه من 
در فهرست اختراعات آمريكا، اقدامات خوبى از 
سوى صندوق حمايت از پژوهشگران و نوآوران 
كشور شد. با حمايت آنان، اين دستگاه در آمريكا 
ثبت شد. اگر قرار بود خودم به تنهايى اين كار را 
انجام بدهم بايد حداقل 40 ميليون تومان آن هم 
با هزينه هاى ارزى چند سال قبل مى پرداختم. 
اما باز هم تأكيد مى كنم جوان نخبه يا پژوهشگر 
ايرانى نيازمند حمايت بيش از پيش مسئولان 
است. مسئولان اگر مى خواهند نخبگان ايران كه 
به كشورشان عشق مى ورزند در كشور بمانند، 
بايد مسيرهاى پژوهشى و كارآفرينى را تسهيل 
كنند. واقعا دردناك اســت كه بگويم دوســوم 

همكلاسى هاى من در دانشگاه اميركبير در حال 
حاضر ديگر ايران نيستند.

 دليل رفتن آن ها همين مشكلات بود؟
بخشــى از دلايل آن ها همين پيچيدگى امور و 
سختى هايى است كه در مسير يك پژوهش يا 
كارآفرينى وجود داشــت. واقعا حيف است كه 
ذهن خلاق و پژوهشــگر جوانى كه كشور براى 
او سرمايه گذارى مى كند در زمان بهره بردارى و 
استفاده از خلاقيتش در اختيار ما نباشد و تمام 
تلاش ها و هزينه هاى كشور براى به ثمر رسيدن 
اين جوانان، در نهايت براى كشورهاى ديگر به 
ثمر برسد. اين مسئله بيش از آنكه آسيب باشد 

يك درد است.

 شما چطور؟ قصد رفتن از ايران را نداريد؟
نه، من به دليل شرايط تحصيلى و ارائه مقالات 
علمى تا بــه حال به بيــش از 30 كشــور دنيا 
ســفر كرده ام. 2 مرحله فرصت مطالعاتى را در 
كشــورهاى ژاپن و ايتاليا پشت سر گذاشته ام و 
براى مدتى در اين كشورها تحصيل كرده ام. 30 
مقاله آى اس آى و علمى-پژوهشى دارم و براى 
ارائه در گنگره هاى جهانى شركت كرده ام. تمام 
اين موارد را به اين دليل گفتم كه به سؤال شما با 
دليل پاسخ بدهم. من به واسطه همين سوابقى 
كه گفتم تجربه زندگى موقــت براى تحصيل 
يا تحقيق را در خيلى از كشــورها داشــته ام. با 
همين تجربه اى كه دارم، به شــما مى گويم كه 
هيچ كجاى اين دنيا براى يك ايرانى بهتر از خود 
ايران نيست مگر آنكه شــرايط زندگى و اوضاع 
كشور آن چنان به هم ريخته شود كه ديگر امكان 
يك زندگى ساده وجود نداشــته باشد. در اين 
باره هم اميدوارم هيــچ گاه ايران و ايرانى به اين 

مرز نرسند.

  حتما بــراى زندگى پايتخــت را ترجيح
مى دهيد چون زندگى و امكانات شــهرى اى كه 
در پايتخت فراهم است شايد در شهرهاى ديگر 

نباشد.
من اصالتى شيروانى دارم و الان هم در زادگاهم 
زندگــى مى كنم. در دوران ليســانس چون در 
دانشگاه فردوســى مشهد قبول شــدم تجربه 
زندگى در مشهد را داشتم. دوره فوق ليسانس و 
دكترا را در تهران و دانشگاه هاى اميركبير و علم 

و صنعت پشت سر گذاشتم. بنابراين با شرايط 
زندگى در مشهد و تهران آشنا هستم. به دليل 
همين آشــنايى، ترجيح مى دهم در شهرهاى 
كوچك زندگى كنم چون هرقدر شهر كوچك تر 
باشد، دغدغه هاى زندگى شهرى كمتر است. در 
مقابل، مى توان وقت و فرصت زيادى براى انجام 
امور ديگر داشت. شــايد جالب باشد كه بگويم 
تولد دستگاه تعويض پوشك بچه در همين شهر 
شيروان و در خانه پدرى من بود. حدود 5 سال 
زمان برد تا توانستم ايده اى را كه در ذهن داشتم 

به دستگاه تبديل كنم.

  چگونه اين دستگاه در جشنواره شوخى با
نوبل برگزيده و برنده شد؟

دانشمندان بيشتر كشورها از سال ها قبل روى 
ارائه اختراعاتى كه مى خواهند به اين جشنواره 
ارسال كنند و برنده شوند فكر مى كنند تا دست 
پر اين مراسم را ترك كنند. جايزه شوخى با نوبل 
شرايط خاص و متفاوتى دارد. افرادى مى توانند 
در اين جشنواره برنده شوند كه ايده اى خلاقانه 
و نو ارائه دهنــد. البته اين ايــده بايد به نحوى 
باشــد كه ارائه آن با لبخند مخاطب همراه شود 
و در كنار آنكه مخاطــب را مى خنداند، او را به 
فكر وادارد. دســتگاه تعويض پوشك بچه اين 
شــرايط را داشــت. به عبارتى، هر كسى همان 
ابتدا كه اسم اين دســتگاه را مى شنود لبخند 
مى زند و در كنار لبخند، بــه اهميت و ضرورت 
اين دستگاه فكر مى كند؛ به اينكه اين دستگاه 
چقدر مى تواند به جامعه بشــرى خدمت كند 
و مؤثر باشد. ارديبهشــت ماه و پس از آنكه اين 
دستگاه در آمريكا ثبت شد، از دانشگاه هاروارد 
آمريكا ايميلى با اين مضمون دريافت كردم كه 
«اختراع شما جزو 10 اختراع برتر از منظر جايزه 
ايگ نوبل است.» آن زمان، يك وكيل آمريكايى 
پيگير امور ادارى ثبت دستگاه بود. او بارها به اين 
نكته اشــاره كرد كه اولين بار است كه كار ثبت 
دستگاهى را پيگيرى مى كند كه هيچ گونه نمونه 
خارجى اى ندارد و يك دستگاه كاملا خلاقانه و 
جديد است. معمولا دستگاه هايى كه اكنون ارائه 
مى شود با ايده گيرى از نمونه اى قديمى است يا 

در جهت ارتقاى ويژگى هاى آن دستگاه است.

  در موتورهاى جست وجو هيچ عكسى از
شما در مراسم نديديم.

 ســفر ايرانيان به آمريكا خيلى سخت و تقريبا 
غير ممكن است. زمان برگزارى اين جشنواره نيز 
با وجود آنكه از دانشگاه هاروارد آمريكا دعوت نامه 
رسمى براى من ارسال شده بود، امكان حضور 
در اين مراسم را نداشــتم. البته هم زمان با اين 
جشــنواره، براى يك پروژه تحقيقاتى مشترك 
با دانشگاه ساپينزاى رم، به كشــور ايتاليا سفر 

كرده بودم.

 همكارى با اين دانشگاه در چه قالبى بود؟
يك پــروژه تحقيقاتــى در مــورد كيت هاى 
اندازه گيرى مقدار قند خون با دقت بســيار بالا 
بود. مسئولان اين دانشــگاه رزومه كارى من را 
ديده بودند و احســاس كردند حضور من براى 
انجام اين پروژه تحقيقاتى مى تواند مفيد باشد. 
دعوت نامه رســمى دادند و خواســتند 3 ماه با 
محققان آن دانشگاه براى تهيه اين كار تحقيقاتى 
همكارى كنم. به دلايل مشغله هاى كارى اى كه 
داشــتم، در نهايت قبول كردم يــك ماه با آنان 
همكارى كنم. من ترجيح مى دهم بيشتر روى 
ايده هاى خودم و انتقال تجربيات به دانشجويانم 
كار كنم. بيشــتر وقت من صرف تبديل ايده ها 
به دســتگاه، مطالعــه و انتقــال محفوظات به 

دانشجويان مى شود.

  چطور شــد كه دانشــگاه آزاد قوچان را
براى تدريس انتخاب كرديد؟ دوست نداريد در 

دانشگاه هاى مطرح ايران تدريس كنيد؟
شــرايط تدريس من در دانشــگاه آزاد قوچان 
به صورت اتفاقى مهيا شــد. من تازه در مقطع 
دكتــرا پذيرفته شــده بــودم و درگيــر امور 
تحصيلى بودم كــه به من پيشــنهاد تدريس 
در اين دانشــگاه داده شــد. از آنجايى كه اين 
دانشگاه به شيروان نزديك اســت من نيز اين 
پيشــنهاد را پذيرفتــم. همان طــور كه گفتم 
فعلا ترجيحم اين اســت كه تمركــز و وقتم را 
بيشــتر براى ايده پردازى و خلــق ايده صرف

 كنم.

 اين  دستگاه فقط مخصوص كودكان است؟
اين دستگاه تنها مخصوصا نوزدان نيست و حتى 
قابليت آن را دارد كه بــا تعويض صندلى، براى 
بزرگ سالان و افراد مسن نيز استفاده شود. قطعا 
براى افراد مسن كه سن و سالى از آنان گذشته 

است، مشكل كم توانى جسمى و كمك گرفتن از 
ديگران براى انجام امور شخصى آزار دهنده است 
اما با استفاده از اين دستگاه، مى توانند به راحتى 
و بدون آنكه بخواهند منتظر كسى باشند يا بابت 
درخواست خود شرمنده شوند، امور شخصى شان 
را انجام دهند. بيشــترين كاربرد اين دســتگاه 
مى تواند براى مهدها يا مراكــز نگهدارى افراد 
كم توان جسمى باشد. دستگاه تعويض پوشك 
كودكان از نظر اندازه و سايز مشابه يك دستگاه 
ماشين ظرف شويى دوازده نفره است كه داخل 
آن يك صندلى به صــورت نيمه خوابيده تعبيه 
شده است تا با قرار دادن كودك روى آن، عمليات 
تعويض پوشك انجام شود. كل زمانى كه با اين 
دســتگاه پوشــك كودك تعويض و جايگزين 
مى شــود 1/5  دقيقه اســت. در اين مدت، اين 
دســتگاه جدا از تعويض پوشك، مراحلى مانند 
شست وشــو و حتى پودر زدن بــدن بچه را نيز 
انجام مى دهد. خود دســتگاه نيز بــه گونه اى 
طراحى شده است كه والدين از قسمت بالايى 

آن بتوانند مراحل را مشاهده كنند.

  يكى از نكاتى كه بايد در مورد كودكان به
آن اشاره كرد شرايط جسمانى خود كودك است 
كه به دليل ســن كم، وجود يك دستگاه فيزيكى 
به نوعى مى تواند ســبب آســيب رساندن به 
بدن كودك شــود. براى اين موضوع نيز فكرى 

شده است؟
قطعا سن و وضعيت جســمانى كودكانى كه به 
پوشك شدن نياز دارند به شكلى است كه نبايد 
آسيبى به آنان وارد شود. همين موضوع نيز كار 
طراحى دســتگاه را پيچيده مى كرد. تمام اين 
موارد، زمان طراحى دستگاه در نظر گرفته شد 
و به تأييد رســيد. حتى در طراحى اين دستگاه 
ســعى كرده ايم ميزان مصرف آب را به حداقل 
برسانيم. همچنين دستگاه به گونه اى طراحى 
شــد كه آب استفاده شــده براى شست وشو با 
دماى بدن تنظيم شــود. تصميم داشــتم اين 
اختراع را بعد آنكه وارد بازار شــد رونمايى كنم 
اما بعد از برگزارى اين جشــنواره و انتخابم به 
عنوان نفر برتر، رسانه هاى بسيارى از كشورهاى 
انگليس، آمريكا، روسيه و ... در مورد اين دستگاه 
با مــن گفت وگو كردنــد و خبر اين دســتگاه 
قبل از آنكه به صورت رســمى وارد بازار شــود 

اطلاع رسانى شد.

  هزينه تمام شده دســتگاه چقدر است و
براى توليد انبوه آن فكرى شده است؟

در حال گفت وگو با چند شركت خارجى براى 
توليد انبوه اين دستگاه هســتيم. از آنجايى كه 
مذاكرات ما بــراى تعيين قيمت تمام شــده با 
اين كمپانى ها بــه منظور عقد قــرارداد نهايى 
نشــده اســت نمى توانــم در مــورد قيمــت 
تمام شــده توضيحاتــى ارائــه كنم. قــرارداد 
ما با هركــدام از اين كمپانى هــاى خارجى كه 
نهايى شــد، قطعا در اين مورد اطلاع رســانى 

مى شود.

  كدام كشــورها براى توليد اين دستگاه
اعلام آمادگى كرده اند؟

چند شــركت از كشــورهاى كانادا، استرليا و 
انگليس بــراى توليد انبوه اين دســتگاه اعلام 

آمادگى كرده اند.

 شركت هاى ايرانى چطور؟
تا امروز هيچ كدام از شــركت هاى ايرانى براى 

توليد اين دستگاه اعلام آمادگى نكرده اند.

 چرا؟
نمى دانم. بايــد از خود توليدكننــدگان ايرانى 
بپرســيد كه چرا اعــلام آمادگــى نكرده اند. 
با اين حال، اگر شــركت توانمنــد ايرانى پاى 
كار بيايد از اين حضور اســتقبال مى كنم. اگر 
هم شــركت ايرانى پاى كار نيايــد و در نهايت 
بــا طرف هــاى خارجــى قــرار داد ببنديم، 
يــك خــط توليــد ايــن دســتگاه در ايران 
خواهد بــود تا بــراى ايرانى ها كار و اشــتغال 

ايجاد كند.

 اين دستگاه چه زمانى وارد بازار شود؟ 
با نهايى شدن قرارداد، به احتمال بسيار، ظرف 
يكى دو سال آينده اين دستگاه وارد بازار خواهد 
شد. البته حضور اول در بازار نيز مربوط به بازار 
كشــورى خواهد بود كه اين دســتگاه در آنجا 

ساخته شود.

 آرزوى دست نيافته اى داريد؟
همه ما هر روز كه از خواب بيدار مى شــويم تا 
زمانى كه به خــواب مى رويم آرزوها و ايده هاى 
بسيارى داريم. خيلى از ما اين آرزوها را همان روز 
و تا شب به خاطر داريم و با شروع روز ديگر آرزوها 
را فراموش مى كنيم. بعضى از ما نيز به اين فكر 
مى كنيم كه امكان ندارد به اين ايده و آرزو دست 
پيدا كنيم. متأســفانه خيلى از ما با اين شرايط 
از كنــار آرزوها و ايده هايمان به ســادگى عبور 
مى كنيم. من براى آرزوهايم وقت مى گذارم تا 
به آن ها برســم. شايد آرزوى دســت نيافته اى 
داشــته باشــم اما آن را ناممكــن نمى دانم و 
معتقدم براى هر آرزويى بايــد تلاش كرد. من 
در جايگاه نصيحت نيستم اما دوست دارم همه 
ما بــراى عملى كــردن آرزوهــا و ايده هايمان 

تلاش كنيم.

مراسـم  يـك  ايگ نوبـل،  مراسـم 
اختصاصـى علمـى اسـت كه دانشـگاه 
هـاروارد آمريكا، دانشـگاه شـماره يك 
دنيـا، برگـزار مى كنـد. در ايـن مراسـم 
پژوهشـگران دانشـگاه هـاروارد به طور 
سـاليانه اختراعات و تحقيقات علمى در 
دنيـا را به صـورت مـوردى و بـا جزئيات 
مورد بررسـى قرار مى دهنـد. از بين اين 
اختراعات و ابداعـات، آن هايى كه داراى 

 (novelty) جنبـه نوآورانـه و نـو بـودن
باشـد، مـورد توجـه قـرار مى گيرنـد؛ 
جنبـه مهم تـر و ويژگـى بـارز ابداعاتى 
كـه از سـوى پژوهشـگران دانشـگاه 
هـاروارد انتخـاب مى شـوند، اين اسـت 
كـه شـنيدن اسـم آن هـا ابتـدا فـرد را 

به خنـده و بعـد بـه انديشـيدن و تفكر 
دربـاره آن اختـراع وادار كنـد. 

پژوهشـگران دانشـگاه هـاروارد هـر 
ويژگى هـاى  بـا  اختـراع   10 سـاله 
فـوق در حوزه هـاى فنى-مهندسـى، 
پزشـكى، اقتصـاد و ... را انتخـاب و بـه 

صاحبـان اختـراع اعـلام مى كننـد كـه 
در مراسـم ايگ نوبل شـركت كننـد. در 
بيسـت و نهمين مراسـم ايگ نوبل براى 
نخسـتين بـار در تاريخ قرعه بـه نام يك 
ايرانـى افتـاد تا بـا اختـراع «دسـتگاه 
شست وشـوى  و  پوشـك  تعويـض 
كـودك» بـا نـام اختصاصى بيبى واشـر

 (baby washer) يـا «بچه شـوى» برنده 
اين جايزه شـود.

ایگ نوبل چیست؟

سعيده آل ابراهيم| ريزنقش است. چشم هاى 
ســبز رنگش مانند دو تيله گــرد، در فاصله 
كمــى از ابروهايش بــرق مى زنــد. گذرِ 
قافله عمر، بيشــتر دندان هــاى او را به 
يغما برده اســت. پادرد سبب شده 
آهســته  تر راه برود. فيروزه خانم، 
حالا در شصت و پنج ســالگى 
مى توانســت چندين و چند 
بچه داشته باشد و نوه هاى 
قد و نيم قد دوروبرش را پر 
كرده باشند، اما در زندگى 
مشــترك، دامنش سبز 
نشد. در خانواده خودش 
هم برخــلاف خانواده هاى 
قديمــى،  پرجمعيــت 
تك فرزند بــود و هيچ وقت 
نعمــت ِ داشــتن خواهر 
و برادر را حــس نكرد. 
اين شد كه بعد از فوت 
پدر و مــادر و جدايى 
از همسرى كه به او 

علاقه نداشت، از هميشــه تنهاتر شد و اندوخته اى 
هم برايش باقى نمانده بود كه سقفى بالاى سرش 
داشته باشــد يا درآمدى نيم بند كه روزگارش را با 

سختى كمترى بگذراند.
مدتى را در خانه دوســتانِ قديمــى اش گذراند، 
امــا نمى خواســت «وبــال» آن هــا باشــد؛ به 
همين دليــل بــدون اينكــه جايى بــراى رفتن 
داشــته باشــد، خانه دوســتانش را تــرك كرد. 
فاميــل دارد، امــا بــه قــول خــودش، فاميلى 
كــه بــه دردِ آدم نمى خــورد، نباشــد بهتــر

 است.

 ...سقفی که زود ترک برداشت

دســتِ قســمت، او را بــا گــروه جهــادى 
مســاكين الفاطمه(س) آشــنا كرد. همان وسايل 
كمى را كه از جهيزيه اش باقى مانده بود، در حياط 
و خانه همسايه ها به امانت گذاشتند. فيروزه خانم 
هم 10 روزى مهمان همسايه ها شــد تا بالاخره با 
كمك يك خير، 7ميليون تومان براى رهن يك خانه 
فراهم شد. هنوز يك سال از زندگى زير سقفى كه 
آرامشش با آرزوهاى محدود فيروزه خانم همخوانى 

داشت نمى گذشت كه بى پناهى دوباره به سراغش 
آمد؛ اين بار صاحبخانه پايش را در يك كفش كرد و 
گفت كه اجاره مى خواهد؛ اجاره اى كه فيروزه خانم 
از عهده اش بر نمى آمد و نتيجه اش هم معلوم بود؛ 
اثاثيه اش گوشه وكنار كوچه رديف شد. صاحبخانه 
هم يك ميليون تومــان از پول رهن را برداشــت و 

مابقى را به او تحويل داد.

 همچنان بدون مساعدت

بعد از شــروع دوبــاره قصه آوارگــى، فيروزه خانم 
دوباره به كميته امداد رفت تا شايد بتواند مستمرى 
دريافت كند. از اسفند سال گذشته، برايش پرونده 
تشكيل و كارت براى دريافت مســتمرى او صادر 
شــد. در اين گيــرودار، بــا 6ميليون تومانى كه از 
پول خير باقــى مانده بود و 4ميليونــى كه خيران 
ديگــر تأميــن كردند، يــك خانه با رهــن كامل 
10 ميليون تومانــى در بولوار طبرســى شــمالى  
براى فيروزه خانم قول نامه شــد. طبق گفته على 
پاكدل، عضو گروه جهادى مساكين الفاطمه(س)، 
همان زمان قرار بود از طرف اداره كل كميته امداد 
استان، 2ميليون تومان بلاعوض براى تهيه مسكن 
فيروزه خانم مساعدت شود، اما اين مبلغ پرداخت

 نشد.
نزديك ظهر است و ما مهمانِ ناخوانده فيروزه خانم 
هســتيم. حياط باريكى را پشت ســر مى گذاريم 
تا وارد خانه اش شــويم. ســفره يك نفره در خانه 
نقلى، ســوت و كور و البته كم نورش پهن اســت. 
ناهارش هــم كمى نــان بــا خرده پنيــر و فلفل 
دلمــه اى اســت. ســريع ســفره را جمع و جــور 

مى كند و مى خواهد بســاط چاى را آمــاده كند. 
وســايل خانه اش يكى دو فرش، كمــد، تلويزيون 
و رختخواب اســت كه آن ها را گوشــه خانه چيده

 است.

 ترس از آوارگی

مى پرســم: از ســال گذشــته تا به حال از كميته 
امداد مستمرى گرفته ايد؟ و او مى گويد: تا به حال 
مستمرى برايم واريز نشده است، تنها درآمدم همان 
45 هزار تومانِ يارانه اســت. حالا چيزى نمانده كه 
يك سال رهن اين خانه تمام شود؛ مى ترسم باز آواره 
كوچه و خيابان شوم. باور كنيد چراغ ها و تلويزيون 
را خيلى كم روشن مى كنم، آب كم مصرف مى كنم 
تا پولِ قبض كمتر بيايد. اينجا همسايه ها دوره قرآن 
دارند؛ هر زمان كه نوبت من مى شــود، خودشــان 
پذيرايــى را مى آورند، چون اوضاعــم را مى دانند. 
قسمتم اين طور شده كه كس و كارى نداشته باشم. 
فيروزه خانم به تنهايى خو گرفته است. عادت كرده 
كه هم زبانى نداشته باشــد و خودش كارهايش را 
رتق و فتق كند، امــا اين روزها بــه گفته خودش 
دائم دل نگران اســت و هر بار كســى در خانه اش 
را مى زنــد، تا زمانى كه جلو در برســد، جان به لب 
مى شود كه مبادا مأمور براى قطع گاز، برق يا ... آمده 

باشد.

 واریز مستمری فیروزه پس از یک سال

يك سالى مى شود كه فيروزه خانم در انتظار دريافت 
مستمرى است. ماجراى خانه اش هم كه مشخص 
است و ممكن اســت همين روزها قرار بر رفتنش 

از اين خانه باشــد. مدير روابط عمومــى اداره كل 
كميته امــداد خراســان رضوى  دربــاره  موضوع، 
مى گويد: اين تأخير يك ساله دليل منطقى ندارد. 
اين فرد پيش از اين در شــهر كوچكى ساكن و در 
آنجا تحت پوشش بوده اســت. پس از مهاجرت به 
مشهد، پرونده وى تعليق شده و بعد از اينكه محرز 
شده است مى تواند تحت پوشش قرار بگيرد. براى 
او كارت صادر شده است و در اين مدت مى توانست 
از خدمــات فرهنگى، درمانى، حقوقى و مشــاوره 
استفاده كند، اما سيستم واريز مستمرى براى او باز 
نبوده است.  ســيدغلامرضا موسويان در گفت وگو 
با خبرنگار شــهرآرا بيان مى كند: اگر اعتبار مدنظر 
تخصيص يابد و سيستم براى ما باز شود، به محض 
اينكه واجد شرايط شناخته شــدند، مستمرى نيز 
به آن هــا تعلق مى گيرد. به دليل كمبــود اعتبار يا 
محدوديت هاى ديگرى كه در مركز وجود داشــته 
اســت، مســتمرى براى خانم فيروزه تا اين تاريخ 
واريز نشــده اســت.وى اضافه مى كند: مسكن نيز 
براى خانواد ه هاى مددجو ضرورى است و با توجه به 
خانواده هاى زيادى كه در صف انتظار تهيه مسكن 
هســتند، در اين مورد اولويت بندى صورت گرفته 
است. اما بايد اين مددجو نيز سرپناهى داشته باشد 
و مى توانيم براى رهن و اجاره مســكن به اين فرد 

كمك كنيم.
وى اضافه مى كند: تا مبلغ 2ميليون تومان بلاعوض 
به خانم فيروزه پرداخت مى شود؛ همچنين كميته 
امداد مى تواند 4 يا 5ميليون تومان تحت عنوان وام 
كارگشايى به اين فرد اختصاص بدهد؛ البته خود وى 

بايد ضامن داشته باشد.

سعيده آل ابراهيم| ريزنقش است. چشم هاى 
ســبز رنگش مانند دو تيله گــرد، در فاصله 
كمــى از ابروهايش بــرق مى زنــد. گذرِ 
قافله عمر، بيشــتر دندان هــاى او را به 
يغما برده اســت. پادرد سبب شده 
آهســته تر راه برود. فيروزه خانم، 
حالا در شصت و پنج ســالگى 
مى توانســت چندين و چند 
بچه داشته باشد و نوه هاى 
قد و نيم قد دوروبرش را پر 
كرده باشند، اما در زندگى 
مشــترك، دامنش سبز 
نشد. در خانواده خودش 
هم برخــلاف خانواده هاى 
قديمــى،  پرجمعيــت 
تك فرزند بــود و هيچ وقت 
نعمــت ِ داشــتن خواهر 
و برادر را حــس نكرد. 
اين شد كه بعد از فوت 
پدر و مــادر و جدايى 

رنجِ روزگارِ فیروزه
گزارش شهرآرا از روزگار پررنج زنی بی پناه 

ژن خوب داشتیم!
گفت وگو با اولین ایرانی که موفق به دریافت جایزه «ایگ نوبل» شده است

فیروزه خانم:

 تا به حال 
مستمری برایم 

واریز نشده 
است، تنها 

درآمدم همان 
۴۵ هزار تومانِ 

یارانه است. 
حالا چیزی 
نمانده که 

یک سال رهن 
این خانه تمام 
شود؛ می ترسم 
باز آواره کوچه 
و خیابان شوم

 اولين بارى است كه يك ايرانى جايزه «ايگ نوبل» را از آن 

ده
یزا

هد
 م

ام
له

خود مى كند، جايزه اى كه به گفته او تمام انديشمندان و ا
نخبگان جهان سال ها براى رسيدن به آن تلاش مى كنند تا 
دست هايشان را دور اين جايزه گره بزنند. آن طور كه دكتر 
ايمان فرحبخش، عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد قوچان، 
مى گويد، در تعلل يا نبود يك شركت قوى ايرانى براى توليد 
اين دستگاه، چند كمپانى از كشورهاى انگلستان، روسيه و 

كانادا پاى كار آمده اند تا خط توليد اين دستگاه در كشور آنان آغاز به 
كار كند؛ دســتگاهى كه پس از كش و قوسى 2/5 ساله و طى كردن 
آزمون هاى بسيار، موفق به ثبت اختراع در آمريكا شد. ديده شدن اين 
دستگاه در خارج از جغرافياى ايران به همين ثبت اختراع ختم نشد و 
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به ارمغان آورد. او مقطع كارشناسى اش را در دانشگاه فردوسى تمام 
كرد و براى كارشناسى ارشد راهى دانشگاه اميركبير شد و در نهايت 
دكتراى خود را در رشــته مهندســى مــواد و متالــوژى، گرايش 
نانوتكنولوژى، از دانشگاه علم وصنعت دريافت كرد. گفت وگوى ما با 
دكتــر ايمــان فرحبخش، مختــرع دســتگاه تعويض پوشــك و 
شست وشوى كودك(دستگاهى كه براى شست و شوى نوزاد و تعويض 

پوشك به والدين كمك مى كند) پيش روى شماست.
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